
 

  

 
 

  

لهين و أواكاوي اقسام فاعل در مكتب صدرايي با تكيه بر آثار صدرالمت

  حاجي سبزواري
  

  ∗∗رعبدالعلي شك                                    ∗رضا فارسي نژاد علي
  

  چكيده
 ،تـرين آن     مهـم  انـد كـه     به اقسام مختلفي تقسيم نموده    را  فاعل  در متون فلسفي،    

بالقـصد، بالعنايـه،    بالتـسخير،   ي بالطبع، بالقسر، بالجبر،       انهگتشتقسيم فاعل به اقسام ه    

مراجعه بـه آثـار صـدرالمتألهين و حـاجي سـبزواري و         با   نگارنده .بالرضا و بالتجلي است   

هـاي   تأمـل در ديـدگاه  بـا  از اقـسام فاعـل و     آنها  تقسيم و تقرير    تحليل عقلي     و بررسي

 كـه   فـوق است كه تقسيم كته پي بردهنبه اين  ،ساير حكيمان و متكلمان مسلمان   مختلف  

-كاسـتي ابهامات و   تقسيم محصلي نيست و     اولا  ،  مشهورترين تقسيم در اين زمينه است     

 تـلاش   بـه همـين جهـت     ؛   و ثانيا تنها تقسيم مطرح در ايـن زمينـه نيـست            هايي دارد 

، ي تقسيمي نسبتا جـامع       و ارائه  است تا با هدف رفع ابهامات و نواقص آن تقسيمات           نموده

از اقسام فاعل بـر اسـاس نظـرات ملاصـدرا و            ي   و متعدد  هاي جديد   بندي صورتدر ابتدا   

 تقسيمات مختلـف و حـذف        نقاط قوت  ايد و در پايان با تركيب     مطرح نم حاجي سبزواري   

 بر مبنـاي   دو تا–بندي متفاوت و نسبتا جامع   صورت سهو اضافه برخي اقسام،     نقاط ضعف   

نظيـر  ي يهـا   ، فاعل نهايتكه در   ارائه نمايد    -تار نگارنده  مخ بر مبناي نظر  مشهور و ديگري    

بـه دليـل    ،بالقصد به معناي خـاص يـا مـشهور    و  بع، بالقسر، بالجبر به معناي مشهور     طبال

ده و اقسام ديگري ماننـد      نمواز فهرست اقسام فاعل حذف      ابهامات و ايراداتي كه داشتند،      

 و   بـالاكراه، بالـداعي بـه معنـاي خـاص           بالطبيعه، بالجبر به معناي جديد،      نظير هاي  فاعل

بـه  برطـرف نمايـد،     تا حدود زيـادي      را   زبور نقصان م  تواند   مي كه ،بالاراده به معناي اخص   

  .است  دهكراضافه فهرست اقسام فاعل 

  .اقسام فاعل ملاصدرا، سبزواري: ي كليديها واژه
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   مقدمه.1

؛ از جملـه، فاعـل     )244: ، ص 15: نك(است  ، اقسام مختلفي ذكر شده    1در آثار فلسفي براي فاعل    
عام و خاص، فاعل كلي و جزيـي، فاعـل بـسيط و مركـب، فاعـل بـالقوه و بالفعـل، فاعـل حقيقـي و             

تـرين آن، كـه تقـسيم فاعـل بـه اقـسام               مهـم  فاعل بذاته و بغيره و       ،2مجازي؛ فاعل بالذات و بالعرض    
: ، ص 7(يـه، بالرضـا و بـالتجلي اسـت        ي بالطبع، بالقسر، بـالجبر، بالتـسخير، بالقـصد، بالعنا           گانههشت
گانه اخيـر كـه بـه دليـل           ويژه اقسام هشت   ه؛ ب ريف خاص خود را دارد    يك از اين اقسام، تع    هر  . )405

اسـت امـا بـا     ي فاعليت باري تعالي دارد، بيشتر مورد اهتمـام انديـشمندان بـوده           ارتباطي كه به نحوه   
 متعـدد و   كـه اتفاقـاً  –ريـف ايـن اقـسام    ي تع در صدد بررستوجه به اينكه نگارنده در پژوهش حاضر   

اسـت، از    داشـته هـا  آنبنـدي   ي صـورت   قـصد بررسـي اقـسام و نحـوه         ، نبوده و صرفاً   -متفاوت است 
ها صرف نظر نموده و آن را به پژوهش ديگري كه در دسـت               ن پرداختن به تعريف و بررسي تعاريف آ      

   .است تأليف دارد واگذار نموده
ي مزبـور، بيـشتر بـه جهـت تعيـين و              گانه  ويژه اقسام هشت   هقسام فوق ب  طرح تقسيم فاعل به ا    

كـس پوشـيده نيـست بـه       و اهميت اين مسأله بـر هـيچ        تعالي بوده است    ي فاعليت باري    تبيين نحوه 
ي فاعليـت  اي كه برخي معتقدند بسياري از مسايل فلسفه و حكمت متوقف بـر شـناخت نحـوه        گونه

ي مهـم بـستگي   لهأت ميان فلاسفه و متكلمين، به حل اين مـس        همچنين حل اختلافا  . خداوند است 
ــه همــين جهــت). 186-187: ، صــص4(دارد  ــ  عمــده، ب ــژه از بعــد از  هي حكمــاي اســلامي ب وي

شـايد بـراي اولـين بـار خـود صـدرالمتألهين در             . انـد   داشتهويژه  صدرالمتالهين، به اين مسأله توجه      
 نيـز   است، پـس از وي      ورت مفصل به اين مسأله پرداخته     و ساير آثار خود به ص      حاشيه بر الهيات شفا   

 علامـه     فـيض كاشـاني، حـاجي سـبزواري،        بيشتر شاگردان متقـدم و متـأخر مكتـب وي از جملـه            
هاي مختلف در مورد اقسام فاعـل و           ديدگاه ا وجود باما   .اند  طباطبايي و ديگران به اين مسأله پرداخته      

است، تـاكنون پژوهـشي در ايـن زمينـه صـورت              گرفته  تقسيمات متعددي كه در اين زمينه صورت      
هـا و مقـالات تخصـصي موجـود و در دسـترس، بـه        جـو در كتـاب    و  نگارنده با جـست   است و     نگرفته

بـا  ها بپردازد، برخورد ننموده است، به همـين خـاطر       پژوهشي كه به بررسي اقسام فاعل و تحليل آن        
ن انديـشمندان وجـود داشـت، از يـك طـرف، و              فراواني كه در اين زمينـه بـي          اختلاف نظر  توجه به 

ي موجـود     هـا  ها و ديدگاه    ي فاعل   كاستي و عدم اشتمال اقسام و تقسيمات انجام شده نسبت به همه           
 پـژوهش ايـن  انجـام  در اين زمينه، از طرف ديگر، و عدم وجـود پژوهـشي مـستقل در ايـن زمينـه،            

بـه روش تحليلـي،   ، تـلاش شـود تـا    وهش تا با انجام اين پژموجب شدنمود و همين امر  ضروري مي 
ويـژه تقـسيم    ه ب ـحـاجي سـبزواري  موجود در آثـار صـدرالمتألهين و   هاي  بندي اقسام فاعل و تقسيم 

 در حاشيه بر اسفار كه به روش ثنايي، هفت قسم از اقسام فاعل را از طريـق دوران بـين نفـي             حاجي
 وي نيز عطف توجه به همـان تقـسيم    و حكماي بعد از)222: ، ص 8: نك(و اثبات، احصا نموده است    
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ي برخـي اقـسام،      حذف و اضافه   يابا جرح و تعديل      اند، مورد بررسي و تحليل عقلي قرار دهد و          داشته
 و با طرح اقسامي جديـد و تقـسيماتي          نمايدتا حدود زيادي رفع     را  هاي موجود در اين زمينه        كاستي

  . دهدپوشش قرار تحت را هاي مختلف در مورد اقسام فاعل  نو، ديدگاه
  

   اقسام فاعل در آثار صدرالمتألهين.2

فاعـل بـالطبع،    : صدرالمتألهين در بيشتر آثار خود، اقسام فاعل را شـش قـسم برشـمرده اسـت               
؛ 244: ، ص 15؛  58: ، ص 20(فاعل بالقسر، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالرضـا و فاعـل بالعنايـه               

 نيــز فاعـل را بــه شـش قــسم   هالمظاهرالالهي ـ كتــاب وي در). 224-220: ، صـص 10؛ 55: ، ص19
: ، ص 20(اسـت    تقسيم نموده با اين تفاوت كه به جاي فاعل بالجبر، فاعـل بالتـسخير بـه كـار بـرده                   

هـايي نظيـر    ، فاعل بالتجلي را اضافه نمـوده و فاعليـت فاعـل    العرشيهو  المشاعر    هاي   كتاب در). 100
، 17(اسـت     حو بالاختيار و ارادي و داراي داعي علمي تلقي كـرده            فاعل بالقصد، بالرضا، بالعنايه را به ن      

: خـورد   بنابراين در آثار صدرالمتألهين نام هشت قسم فاعـل بـه چـشم مـي              . 3)14: ، ص 18؛  58: ص
فاعل بالطبع، فاعل بالقسر، فاعل بالتسخير، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالرضـا، فاعـل بالعنايـه و                   

قسم دانستن اقسام فاعل، بـر مبنـاي متعـدد و متبـاين دانـستن فاعـل                 هشت  . فاعل بالتجلي 
چنان كه در     بالجبر و بالتسخير است؛ اما در صورتي كه اعم و اخص در نظر گرفته شوند، هم               

 هرچند با تقـسيم فاعـل       ارزيابي ديدگاه وي آمده است، در آن صورت هفت قسم خواهد بود           
، هالعرشـي و المـشاعر   در دو كتـاب  وي اهد رسـيد؛   به هشت قسم خو    بالقصد به دو قسم، مجدداً    

القصد به همراه داعـي را بـه        و بدون داعي تقسيم كرده و فاعليت ب       فاعل بالقصد را به دو قسم با داعي         
برخي از متكلمين يعني معتزله، و فاعليت بالقـصد بـدون داعـي را بـه اكثـر متكلمـين نـسبت داده                       

، قسم اول فاعل بالقصد را كه همراه داعي اسـت، فاعـل             هوبيالشواهد الرب وي در كتاب     .)ها همان(است
براسـاس  ). 55: ، ص19(بالداعي و قسم دوم آن را كه بدون داعي است، فاعل بالقـصد ناميـده اسـت               

توان نتيجه گرفت كه اقـسام فاعـل در آثـار صـدرالمتألهين در      تقسيم اخير در مورد فاعل بالقصد مي      
عل بالطبع، فاعل بالقسر، فاعل بالتـسخير، فاعـل بالـداعي، فاعـل           فا: است  نهايت به هشت قسم رسيده    

توان اقسام فاعـل     با توجه به نكات پيشين، مي     . بالقصد، فاعل بالرضا، فاعل بالعنايه و فاعل بالتجلي       
  :بندي نمود لهين را به چند گونه صورتأدر آثار صدرالمت

  )گانه قسيم ششت( صدرالمتألهين آثاراقسام فاعل در   تقسيم اول از.1. 2

بـدون اختيـار و داراي      ، فاعل را ابتدا بـه       حاشيه بر الهيات شفا   صدرالمتألهين در كتاب    
بـه ايـن    . اسـت   قسم، سه قـسم نـام بـرده         هر يك از اين دو     اياختيار تقسيم نموده، آنگاه بر    

فاعل يا داراي اختيار نيست يا داراي اختيار است؛ فـاعلي كـه اختيـار نـدارد يـا                   صورت كه؛   
فاعلي كه شـأنيت اختيـار را       ). فاعل بالجبر (نيت اختيار نيز ندارد يا شأنيت اختيار را دارد          شأ
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فاعـل  (يا فعل او ملائم با طبـع او نيـست       ) فاعل بالطبع (ندارد يا فعل او ملائم با طبع اوست         
يـا در   ) فاعـل بالقـصد   (فاعلي كه داراي اختيار است، يا در اختيار خود مضطر است            ). بالقسر

 :نـك (در صورت اخير، يا فاعل بالعنايه است، يا فاعل بالرضا اسـت           . ار خود مضطر نيست   اختي
  .)244: ، ص15

 

 
  )گانه تقسيم شش( صدرالمتألهينآثاراقسام فاعل در  تقسيم اول از .1نمودار

 

تقـسيم  ( صـدرالمتألهين    آثـار اقـسام فاعـل در        ارزيابي تقسيم اول از    .1. 1. 2

 فـيض   راتقـسيم فـوق     : بندي فوق قابل ملاحظه است؛ اول       سيمچند نكته در تق   : )گانه  شش
 بـا ايـن   )62-61: صـص ، 23( اسـت   آوردهالمعـارف   اصـول به همين شكل در كتاب      كاشاني  

 بـه    را  لـوكري ايـن تقـسيم      . اسـت   ذكـر شـده   فاعل بالتجلي نيز    تفاوت كه در تقسيم فيض      
در آثار ملاصدرا، صحت اين     جو  و  نگارنده با جست  ). 420: ، ص 24(است    ملاصدرا نسبت داده  

ليهن فاعـل را    أصـدرالمت :  دوم .)244: ، ص 15 :نك( كند  انتساب را از حيث مضمون تأييد مي      
فاعليت بالتسخير است، هر چند  در تقسيم اوليه به داراي اختيار و بدون اختيار تقسيم نموده   

كه سـه نـوع فاعـل      شود    لهين دانسته مي  أ از اين عمل صدرالمت    .است  و بالتجلي را ذكر نكرده    
فـرق  :  سـوم .توان آن را بالجبر به معنـاي عـام ناميـد    جبري و فاقد اختيار وجود دارد كه مي  

شأنيت اختيار دانسته است و ايـن       يا نداشتن   فاعل بالجبر با فاعل بالقسر و بالطبع را داشتن          
شـتن  شود كه به ايـن دو نـوع فاعـل، بـا وجـود ندا      نكته بسيار حائز اهميت است و باعث مي 

هاي داراي اختيـار را       فرق فاعل بالقصد با ساير فاعل     : چهارم. اختيار، فاعل بالجبر گفته نشود    
 بسيار مهـم اسـت؛ چـرا    ودن اختيار دانسته است و اين نيز به اضطراري بودن يا اضطراري نب     

ي   تـر از مرتبـه      ي اختيار در فاعل بالقـصد، پـايين         ي اين است كه مرتبه      كه اولاً نشان دهنده   
هـاي وي در       مبتنـي بـر يكـي از ديـدگاه          ثانيـاً  .هاي داراي اختيار است    ختيار در ساير فاعل   ا

، 22(است    ي جبر و اختيار است كه انسان را مضطري در صورت مختار دانسته              تبيين مسأله 
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هـايي كـه      با ظرافت خاصي، فاعل بالقصد را از رديـف انحـاء فاعـل              و ثالثاً  )123-118: صص
برخـي  در با توجه بـه اينكـه وي   :  پنجم .شود، خارج كرده است     تعالي مي شامل فاعليت باري    

تـوان   ، مـي )100: ، ص20: نـك (اسـت     به جاي فاعل بالجبر، فاعل بالتسخير بـه كـار بـرده            آثار خود 
 و فاعـل بالتـسخير را جـايگزين    بندي كـرد  ي ديگري صورت   تقسيم فوق را با اندكي اختلاف به گونه       

ه جهت رعايت اختصار، از اين كار صرف نظر نموده و در تقسيم بعدي، بنـا بـه                  فاعل بالجبر نمود اما ب    
  .است دلايلي كه خواهد آمد، اين جايگزيني صورت گرفته

  صدرالمتألهينآثاراقسام فاعل در   تقسيم دوم از.2. 2

 اختيـار   را به بدون  فاعل   ، ابتدا همانند تقسيم پيشين،    يلهين در تقسيم ديگر   أصدرالمت
 را بـه اختيـار   بدون  فاعل  آنگاه  ،  تقسيم نموده ) فاعل بالاختيار (و داراي اختيار    ) لجبرفاعل با (

 تقسيم نموده   بالعنايه و    بالرضا را به بالقصد،  فاعل داراي اختيار    و   ، بالتسخير وبالقسر  ،  بالطبع
 موضــعوي در بــا توجــه بــه اينكــه  .)100: ، ص20 ؛35: ، ص16؛ 13: ، ص11 :نــك( اســت

ده مطرح كر با جايگزين نمودن فاعل بالتسخير به جاي فاعل بالجبر          سيم را   ديگري همين تق  
و فاعل بالقصد را بـه دو قـسم بـا داعـي و      ،   بالتجلي را به اقسام فاعل بالاختيار افزوده        فاعل و

 58: ، ص 17: نـك (نهايت اقسام را به هشت قسم رسانده است       در  بدون داعي تقسيم نموده و      
  :بندي نمود صورتتر است،  كه جامعي زير  سيم وي را به گونهتوان تق ، مي)14: ، ص18؛ 

  
  )گانه تقسيم هشت( صدرالمتألهينآثاراقسام فاعل در  تقسيم دوم از. 2نمودار

  

تفاوت تقسيم :  صدرالمتألهينآثاراقسام فاعل در  ارزيابي تقسيم دوم از. 1. 2. 2
قسيم فاعل  فاعل بالجبر  در اين است كه در تقسيم پيشين،، يكيفوق با تقسيم قبلي

 و فاعل بالتسخير به انضمام ها واقع شده آن در تقسيم دوم، مقسم بالقسر و بالطبع است، اما
فاعل بالتجلي به  ديگر اين است كه تفاوت .فاعل بالطبع و بالقسر، ذيل آن قرار گرفته است

ه فاعل بالقصد با تقسيم پيشين در اين است كاين تقسيم  سوم تفاوت . استآن اضافه شده
تواند مبناي   و ميداردبه دو قسم بدون داعي و با داعي تقسيم شده است كه اهميت زيادي 

   . كه در ادامه خواهد آمدبندي جديدي در اين زمينه باشد تقسيم
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  پيشنهاد دو تقسيم ديگر از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين .3. 2

 دارد و صرفا با مراجعه به آثار صدرالمتألهين و          دو تقسيم پيشين، بيشتر جنبه توصيفي     
است اما  استفاده از نظرات مشهور و مطرح وي و بدون تحليل و بررسي نگارنده صورت گرفته      

رسد با نگاهي به برخي ديگـر از نظـرات وي و انـدكي تحليـل و دخـل و تـصرف،        به نظر مي 
كـه در ادامـه     - كـه از جهـاتي       هاي ديگري نيز مطرح كرد      توان تقسيمات فوق را به گونه       مي

از اين رو با دو تحليـل متفـاوت، دو تقـسيم            .  با تقسيمات پيشين متفاوت باشد     -خواهد آمد 
  : است ه شدپيشنهاد آثار صدرالمتألهين ه بر پايزير

بر : اعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين از اقسام فتقسيم پيشنهادي اول .1. 3. 2
فاعل بالجبر و در موضع از اصطلاح لمتألهين در يك موضع، كه صدرا از اين يك تحليل، پايه

آيد؛ يكي  ده است، سه احتمال به دست مياستفاده نموفاعل بالتسخير از اصطلاح ديگر، 
دوم اينكه فاعل بالتسخير اعم از فاعل . اينكه فاعل بالجبر و بالتسخير در نظر او يكي باشد

احتمال اول مردود است؛ . ز فاعل بالتسخير باشدسوم اينكه فاعل بالجبر اعم ا. بالجبر باشد
، 17 ( استدر فاعل بالتسخير دو احتمال ارادي بودن و غير ارادي بودن را جايز دانستهزيرا وي 

احتمال .  در صورتي كه در فاعل بالجبر چنين احتمالي منتفي است)14: ، ص18؛ 58: ص
 قابل پذيرش است و به ، فاعل بالتسخيرنِ ارادي بودن و غيرارادي بوددو احتمالِدوم بر مبناي 

 ،4رسد فاعل بالتسخير در مواردي كه فاعل بالجبر ذكر نشده، شامل فاعل بالجبر نيز بشود نظر مي
لهين در كتاب حاشيه بر الهيات شفا، فاعل را به بالتسخير و لابالتسخير أگونه كه صدرالمت همان

رسد با توجه به اينكه وي در   به نظر ميالبته هر چند ).244: ، ص15(تقسيم نموده است 
هاي بالطبع، بالقسر و بالتسخير را به نحو بالجبر و الايجاب  مواضع متعددي، فاعليت فاعل

 به خوبيگونه كه در نمودار دوم نيز   همان،تر است ، احتمال سوم از همه قوي5دانسته است
  .ال دوم ترجيح دارداحتمكه در ادامه خواهد آمد،  گونه هماناما  .مشهود است

تـوان    مـي نيـز   لهين  أاز تقسيم فاعل بالقصد به بدون داعي و به همـراه داعـي توسـط صـدرالمت                
 فـاعلي بـه   اي در اين باب صورت گرفته باشد؛ زيـرا فاعـل بالقـصد،                دريافت كه ممكن است مسامحه    

اي  د و انگيـزه قـص  فاعل بـدون داعـي،   در صورتي كه داشته باشد كه داعي زايد بر ذات     شود  گفته مي 
: مگر اين كه گفته شود دو نوع فاعليـت بالقـصد وجـود دارد             . اميدفاعل بالقصد ن  ندارد كه بتوان آن را      

 از فاعـل بالقـصد بـه    ديكي فاعل بالقصد به معناي عام و ديگري فاعل بالقصد به معنـاي خـاص؛ مـرا         
 بـدون داعـي   و فاعـل بالقـصد      داعـي   قصد به همراه     كه شامل فاعل بال    باشدمعناي عام، فاعل بالاراده     

، فاعلي اسـت كـه مطلقـاً داعـي نـدارد و حتـي                هم فاعل بالقصد به معناي خاص    مقصود از   . شود  مي
البته در اين خصوص هنـوز مـسامحه وجـود دارد؛     .ص ناميداتوان آن را فاعل بالاراده به معناي خ  مي

ها را از اقسام فاعـل بـالاراده يـا فاعـل            نزيرا فاعل بالعنايه و بالتجلي هم فاعل بالاراده هستند و بايد آ           
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بـه جـاي اصـطلاح     اسـت كـه   شايستهبه زعم نگارنده، بنابراين  .بالقصد به معناي عام به حساب آورد  
 يـا   بالقـصد به جاي اصطلاح فاعـل      فاعل بالداعي و    فاعل بالقصد يا بالاراده به همراه داعي، از اصطلاح          

بـه  - فاعل بالاراده به معناي اخـص لاراده به معناي خاص يا  بالاراده بدون داعي، از اصطلاح فاعل با      
از اقـسام فاعـل     از همان ابتـدا       و آن دو را    ه استفاده نمود  -) 476: ، ص 9 (تعبير حاجي سبزواري  

   :دكربندي  ي زير صورت  و به گونههدآور به حساببالاختيار 

  
  درالمتألهين اعل بر مبناي آثار صاز اقسام فتقسيم پيشنهادي اول . 3نمودار 

از اقــسام فاعــل بــر مبنــاي آثــار تقــسيم پيــشنهادي اول  ارزيــابي .2. 3. 2

ابتكار اين نوشتار بوده و مبتنـي بـر اعـم بـودن فاعـل بـالجبر                 فوق  تقسيم  : درالمتألهينص
 امتيـاز ايـن تقـسيم       .نسبت به فاعل بالتسخير و عبث دانستن فاعل بالقصد بدون داعي اسـت            

ي فاعـل كـه در آثـار          گانـه   ي اقـسام هـشت      ين يكي اين اسـت كـه همـه        هاي پيش   نسبت به تقسيم  
فاعـل بالقـصد بـه      تقسيم  ديگر اين است كه از      .  است  خورد را در برگرفته     لهين به چشم مي   أصدرالمت

، آميـز بـود      و طرح عنوان فاعل بالقصد بدون داعـي كـه بـه نـوعي تنـاقض                بدون داعي و همراه داعي    
اصطلاح فاعل بالداعي كه همان فاعل بالقصد بـه معنـاي مـشهور يـا               خودداري شده و به جاي آن از        

 و اصطلاح فاعل بالاراده بـه معنـاي اخـص    ،لهين استأفاعل بالقصد به همراه داعي به تعبير صدرالمت     
يا بالقصد بـدون داعـي       -بدون قيد -كه همان اصطلاح مبهم فاعل بالقصد      6به تعبير حاجي سبزواري،   

توان گفت اين تقسيم، صورت سـاده         در واقع مي  . است   استفاده شده  باشد،  يملهين  أبه تعبير صدرالمت  
  . تقسيم قبلي استي ازتر شده و دقيق

بر پايه : اعل بر مبناي آثار صدرالمتألهيناز اقسام فتقسيم پيشنهادي دوم  .3. 3. 2
شود كه هر سه  مي تحليل ديگر و با عنايت به برخي نظرات ديگر صدرالمتألهين دانسته

، بر مبناي تقسيم اوليه فاعل به داراي -حتي تقسيم پيشنهادي اول نگارنده–  پيشينقسيمت
بندي فاعل نيز به  لهين نوع ديگري از تقسيمأاختيار و بدون اختيار بود، اما در آثار صدرالمت

شود و سپس  خورد كه در آن، فاعل ابتدا به بالتسخير و لابالتسخير تقسيم مي چشم مي
براي فاعل بالتسخير دو احتمال ارادي و  لهينأصدرالمت. گيرد ر ذيل آن قرار ميساير اقسام د

 و در مواضع متعدد، سه قسم فاعل  )14: ، ص18؛ 58: ، ص17: نك(غير ارادي را جايز دانسته
 را ذيل فاعل بالتسخير قرار داده - كه هر سه غيرارادي هستند- بالطبع، بالقسر و بالجبر 



142  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

اعم از با داعي و (ي انواع فاعل بالطبع، بالقسر، بالجبر و بالقصد  مه هدر مواردي نيز .است
را بالجبر و التسخير دانسته و معتقد است همگي در اين اصل با يكديگر ) بدون داعي

اند كه در فعل خود اختيار ندارند و فاعليتشان به نحو تسخير و استخدام از ناحيه  مشترك
دم نيز در تسخير و استخدام خود نسبت به آن فعل، غير است؛ خواه فاعل مسخِّر و مستخ

، 11؛ 222: ، ص10:نك(مسخَّر و مستخدم باشد يا اين كه از روي اراده و اختيار باشد 
   ).244: ، ص15؛ 57: ، ص20؛ 13 و 11: صص

 . فاعل را ابتدا به بالتسخير و لابالتسخير تقسيم نمود         توان  با توجه به آنچه گفته شد مي      
هاي بـالطبع،      فاعل  آنگاه .بالتسخير را به دو قسم غيرارادي و ارادي تقسيم نمود         سپس فاعل   

هاي بالداعي و بالاراده به معناي اخص         فاعل و   فاعل بالتسخير غيرارادي،    بالجبر را ذيل    و بالقسر
كه هر دو از اقسام فاعل بالاراده يا بالقصد به معناي عام هـستند را ذيـل قـسم ديگـر فاعـل               

هاي بالرضا، بالعنايه و بالتجلي را ذيل فاعـل لابالتـسخير             و فاعل  ه ارادي است، قرار داد    بالتسخير ك 
   :بندي نمود ي زير صورت قرار داد و تقسيم را به گونه

  
  اعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين از اقسام فتقسيم پيشنهادي دوم . 4نمودار 

: ل بر مبناي آثار صدرالمتألهيناز اقسام فاعتقسيم پيشنهادي دوم ارزيابي  . 4. 3. 2

پذيرد و مبتني بر فرض اعم بودن اين تقسيم نيز براي اولين بار در اين نوشتار صورت مي
ترين امتيار اين تقسيم نسبت به  مهم. فاعل بالتسخير نسبت به فاعل بالجبر است

اوت فرض ها متف هاي پيشين در اين است كه از ابتدا فاعليت خداوند با ساير فاعل تقسيم
تعالي، فاعل بالتسخير و خداوند  ها به استثناي حضرت باري ي فاعل است؛ چرا كه همه شده

لهين و حكمت متعاليه، أاست و اين با ديدگاه نهايي صدرالمت فاعل لابالتسخير فرض شده
  . سازگاري بيشتري دارد

نيـز  تجلي  بالرضـا، بالعنايـه و بـال   هـاي  فاعـل در اينجا اشكال شود كه چـرا      ممكن است   
ذيل فاعل بالتسخير ارادي قـرار نگرفتـه   هاي بالداعي و بالاراده به معناي اخص،  همانند فاعل 

 اين تقسيم، فاعليت خداوند را به هيچ وجه در           كه در اين صورت، اولاً      پاسخ اين است   است؟
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 فاعـل   ثانيـاً . دش ـ   مختلـف را شـامل مـي       ينفـس بـه انحـا     ، هر چنـد فاعليـت       رفتگ  بر نمي 
 و به تقـسيم    ه بالتسخير و لابالتسخير عبث بود     خير، مصداقي نداشت و تقسيم فاعل ب      لابالتس

هاي بالرضـا، بالعنايـه و بـالتجلي، دو احتمـال             البته اگر در مورد فاعل    . نمود ميم بازگشت   دو
ها را   توان يك بار اين     مي،  -چنين است نيز   كه ظاهراً – بالتسخير و لابالتسخير را جاير بدانيم     

ايـن   بالتسخير ارادي و يك بار ذيل فاعل لابالتسخير قرار داد كه در اين صـورت،                 ذيل فاعل 
هاي ممكـن الوجـود خواهـد         ي انواع فاعل     بالتسخير است، شامل همه    تقسيم در مواردي كه   
ي نحـوه     هـاي درسـت در زمينـه        ساير ديـدگاه   لابالتسخير است، شامل     بود و در مواردي كه    

  . ، خواهد شد-اه حكماي مشاء، اشراق و متعاليه استكه همانا ديدگ- خداوندفاعليت 
اشكال ديگري كه در اين باب ممكن است مطرح شود اين اسـت كـه چگونـه فاعـل بالـداعي و       

اســت، در حــالي كــه  فاعـل بــالاراده بــه معنــاي اخــص، ذيــل فاعـل بالتــسخير ارادي قــرار گرفتــه   
ست؟ در پاسخ بايد گفـت در مـورد فاعـل            ا  لهين همه را در نداشتن اختيار مشترك دانسته       أصدرالمت

لهين، فاعـل بالـداعي را در عـين داشـتن اختيـار، مجبـور               أبالداعي امر روشن است؛ چرا كه صدرالمت      
 كه داعي زايـد،     ، چرا  و حاجي سبزواري نيز اين قسم از فاعل را مجبور و مقهور داعي دانسته              7دانسته

در ). 375: ، ص6( كه اختيار او عين ذاتـش اسـت          است، برخلاف فاعل مختاري     او را به فعل واداشته      
مورد فاعل بالاراده به معناي اخص نيز با توجه بـه ايـن كـه اراده زايـد بـر ذات فـرض شـده اسـت،                           

هـاي بالـداعي     بعلاوه در مورد فاعل.توان مدعي شد كه ذات به تنهايي فاقد اراده و اختيار است    مي
اده، زايد بر ذات فرض شده است، مانعي نيست كه   و بالاراده به معناي اخص، چون داعي و ار        

تـوان خداونـد را فاعـل         آن دو را ذيل فاعل بالتسخير ارادي قرار داد كه در اين صورت نمـي              
بالداعي يا بالاراده به معناي اخص ناميد و چنين چيزي بر مبنـاي اصـول حكمـت متعاليـه                    

تعـالي را فاعـل اختيـاري محـض      يلهين هيچ فاعلي جز بـار    أگونه كه صدرالمت    همان-،  صحيح است 
هرچند بر مبناي اصول كلامي معتزله و اشاعره صحيح نخواهـد        ،  )11: ، ص 11 (-ندانسته است 

   .بود
  

   حاجي سبزواريدر آثاراقسام فاعل  .3

امـا در   8)405: ، ص7(حاجي سبزواري در شرح منظومه، اقسام فاعـل را هـشت قـسم دانـسته          
بـا تقريـري   – ها را از طريق دوران بين نفـي و اثبـات          ت قسم از آن   ، هف )222: ، ص 8(تعليقه بر اسفار  

تـر توجهـشان      با توجه به اينكه حكماي بعد از وي بـيش         . است  مطرح كرده ،  -كه در ادامه خواهد آمد    
اند، طـرح و بررسـي ايـن          هاي ديگر، عنايت داشته     بندي  بندي بوده و كمتر به تقسيم       به همين تقسيم  

تقـسيم  «تحـت عنـوان     بـه همـين خـاطر نگارنـده ابتـدا ايـن تقـسيم را                نمود؛    تقسيم، ضروري مي  
مطرح نموده، سپس به ارزيابي آن پرداخته و با توجه بـه ابهامـات و اشـكالاتي                 ،  »ي مشهور   گانه  هفت
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 و ده و نيز بر مبناي تقسيم صدرالمتألهين، اقـدام بـه بازسـازي ايـن تقـسيم نمـوده          شكه به آن وارد     
    :است پيشنهاد دادهبندي ديگري از آن  صورت

  )تقسيم بر مبناي علم(از اقسام فاعل حاجي سبزواري   مشهور تقسيم.1. 3

، هفت قسم از اقسام فاعل را از طريـق           صدرالمتألهين  اسفار  كتاب تعليقه بر در  حاجي سبزواري   
    :دوران بين نفي و اثبات، به شرح زير بر شمرده است

كه به فعـل خـودش علـم     علم دارد؛ فاعلي فعل خودش فاعل يا به فعل خودش علم ندارد يا به
فاعـل  ( بـا طـبعش نيـست    و يـا فعلـش ملائـم    )فاعل بالطبع(است   با طبعشملائمندارد، يا فعلش 

 ).بالقسر

، يـا فعلـش بـه       )فاعـل بـالجبر   (اش نيـست      فاعلي كه به فعل خودش علم دارد، يا فعل بـه اراده           
باشد، يا علم او بـه فعلـش،    اش مي م دارد و فعل به ارادهباشد؛ فاعلي كه به فعل خودش عل  اش مي   ارده

به همراه فعل و بلكه عين فعل خود است كه همان علم او به ذاتش، علم اجمالي سابق بـه فعـل نيـز                 
 فاعلي كـه بـه فعـل خـودش     .علم او به فعلش، قبل از فعل و تفصيلي است، يا )بالرضافاعل (هست 

 و علم او به فعل خود، قبل از فعل و تفصيلي است، يا داعـي زايـد   اوست  يعلم دارد و فعلش به اراده
 بلكـه همـان علـم فعلــي او منـشــأ معلـول             ، يا داعي زايد بر ذات ندارد؛      )قصدفاعل بال (بر ذات دارد    

در صورت اخير يا آن علم، يعني علم قبلي او به فعل، زايد بر علم به ذات كه عـين ذات اسـت،                       . است
ايـن علـم، علـم    . و يا آن علم، عين علم به ذات اسـت كـه عـين ذات اوسـت     ) لعنايهفاعل با (باشد    مي

  .)222: ، ص8 ()فاعل بالتجلي(اجمالي به فعل در عين كشف تفصيلي است 
 

  
  )تقسيم بر مبناي علم(تقسيم مشهور حاجي سبزواري از اقسام فاعل . 5نمودار 

  



 واكاوي اقسام فاعل در مكتب صدرايي با تكيه بر آثار صدرالمتألهين و حاجي سبزواري

  

 

145

  )تقسيم بر مبناي علم(فاعل تقسيم مشهور حاجي سبزواري از اقسام ارزيابي  .2. 3

و ايـن در حـالي      بندي اوليه حاجي سبزواري مبتني بر داشتن يا نداشـتن علـم اسـت                 تقسيم
است كه اولا بر مبناي حكمت صدرايي، همه موجودات داراي علم هستند؛ چـرا كـه وجـود                  
عين علم و ساير صفات است، گرچه بـه دليـل ضـعف وجـودي برخـي از ايـن موجـودات و                       

). 139: ، ص13(كنـد   هـا ظهـور پيـدا نمـي        ها با عدم، برخي از اين صفات در آن         ناختلاط آ 
در تقـسيم    ثانياً. ، تقسيم محصلي نيست   »بدون علم «و  » داراي علم «بنابراين تقسيم فاعل به     

حاجي، علم بر اراده مقدم گرديده و چنين فرض شده است كه فاعلي كه به فعـل خـود علـم نـدارد،                 
 نمودن چيزي، بدون علم بـه آن چيـز، ممكـن نيـست؛ بـه                  باشد؛ زيرا اراده    د داشته توان  اراده نيز نمي  

هاي علمي مطرح كـرده اسـت در صـورتي     همين خاطر، وي داشتن يا نداشتن اراده را در مورد فاعل          
كه اگر از ابتدا مبناي تقسيم را داشتن يا نداشتن اراده گذاشـته بـود، نيـازي بـه تقـسيم بـر مبنـاي                      

باشـد، علـم     علم ندارد يا اگر علم داشته داشتن علم نبود؛ زيرا فاعلي كه اراده ندارد، يا اصلاً         داشتن يا ن  
فـاعلي  انـد       گونه كه برخي از محققين در تعريف فاعل بـالطبع گفتـه           همان. او در فعل او مؤثر نيست     

. دباش ـ  باشد و خواه داشـته        است كه ذات او سبب فعل اوست خواه علم به فعل خود نداشته              
بر اين اساس، مهم    ). 100: ، ص 2(البته در صورت داشتن علم، علمش موجب فعل او نيست           

باشد، بلكه مهـم ايـن اسـت كـه علـم او نقـشي در        نيست كه فاعل، علم به فعل خود داشته      
انـد بـر     رسد علاوه بر اشـكال كـساني كـه گفتـه            بنابراين به نظر مي   .  باشد  ايجاد فعل نداشته  

يه، تقسيم فاعل بـه داراي علـم و بـدون علـم، صـحيح نيـست، اشـكال                 مبناي حكمت متعال  
 را بـه  »مؤثر بودن در فعل«پيشين نيز به تقسيم فاعل بر مبناي علم وارد است و بايد يا قيد     

 دارد يا ندارد و سپس تقـسيم  »علم مؤثر در فعل«علم اضافه نمود و چنين گفت كه فاعل يا    
را بر مبناي داشتن يـا نداشـتن اراده و اختيـار مطـرح نمـود      را ادامه داد و يا از ابتدا تقسيم        

هـا از ايـن    اند و چـه بـسا تقـسيم آن       گونه كه ملاصدرا و فيض كاشاني نيز چنين كرده          همان
 هرچند همين اشكال را به ملاصدرا و فيض نيـز           .باشد  جهت، بر تقسيم حاجي، برتري داشته     

ي صفات  ي موجودات داراي همه    ايي، همه توان وارد نمود؛ چرا كه بر مبناي حكمت صدر          مي
 بنابراين تقـسيم فاعـل بـه داراي اختيـار و بـدون      .اند ي وجودي خويش  كمالي در حد مرتبه   

ي وجودي برخي از موجودات به حدي         اختيار نيز دقيق نيست مگر اين كه گفته شود مرتبه         
     .شود ها نيز به دليل ضعف شديد، كالعدم تلقي مي ضعيف است كه برخي صفات كمالي آن

حاجي سبزواري نيز همانند فيض كاشاني، فاعل بالتسخير را در اين تقسيم بندي لحاظ نكـرده                
تواند به اين دليل باشد كه آنان فاعل بالتسخير را فـاعلي مـستقل و در عـرض     است و اين هرچند مي  

هت كه يكـي از اقـسام فاعـل را در بـر نـدارد، تقـسيم جـامعي                   اند، اما از اين ج      ها ندانسته  ساير فاعل 
 چون در اين تقسيم، فاعليت بالقصد بدون قيد و به صورت مطلـق آمـده اسـت،               ،علاوه بر اين  . نيست
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شـود و ايـن نيـز مـستلزم عـدم       ذهن به فاعل بالقصد به همراه داعي يـا فاعـل بالـداعي متبـادر مـي      
ت بـالاراده بـه معنـاي اخـص كـه قـول برخـي از                 فوق است؛ چرا كـه فاعلي ـ      جامعيت تقسيم 

  . را در اين تقسيم لحاظ نكرده استرود به شمار مي )اشاعره(متكلمين
  

 پيشنهاد سه تقسيم جديد از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين و .4

  )تقسيم تركيبي(حاجي سبزواري

لمتألهين و حاجي بر مبناي آثار صدرا از اقسام فاعل پيشنهادي اول تقسيم .1. 4

  )تقسيم تركيبي اول(سبزواري 
تـوان    بندي مشهور حـاجي سـبزواري مطـرح شـد، مـي             با توجه به نكاتي كه در ارزيابي تقسيم       

  :بندي نمود تقسيم را با اندكي تغيير به صورت زير صورت

  
تقسيم پيشنهادي اول از اقسام فاعـل بـر مبنـاي آثـار صـدرالمتألهين و                . 6نمودار  

  )تقسيم تركيبي اول(اري حاجي سبزو
تقسيم پيشنهادي اول از اقسام فاعل بر مبناي آثار صـدرالمتألهين و            ارزيابي  . 1. 1. 4

تقسيم بـه چنـد جهـت از تقـسيم مـشهور حـاجي       اين : )تقسيم تركيبي اول  (حاجي سبزواري   
تن يـا  راده هـستند، داش ـ  اول اين كه در سه قسم نخست از اقسام فاعل كـه فاقـد ا        :است  هشدمتمايز  

 علم ندارند يـا علمـشان در فعلـشان مـؤثر            چون بنابر قول مشهور يا اصلاً      ؛ اهميتي ندارد  نداشتن علم 
بنابراين قيد داراي علم و بدون علم كه زائد است، از تقسيم فوق حذف شـده و بـه جـاي آن،                  . نيست

 و بـالطبع نيـز   دوم اين كـه فاعـل بالقـسر   . تقسيم بر مبناي داشتن يا نداشتن اراده مطرح شده است        
،  شـأنيت اراده را دارد     است با اين تفاوت كه فاعـل بـالجبر        همانند فاعل بالجبر، غير ارادي فرض شده        
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جهت ديگر ايـن كـه بـا تقـسيم ملاصـدرا و فـيض كاشـاني                 .  شأنيت اراده را ندارند    اما دو قسم ديگر   
  .  برخوردار استها نيزهماهنگي و مطابقت بيشتري دارد و در نتيجه از برخي امتيازات آن

بخـش دوم آن بـا       امـا    اسـت لهين  أ تقـسيم اول صـدرالمت     شبيهاين تقسيم   هر چند بخش اول     
اسـت در   دارد؛ چرا كه اولا بخش دوم آن تقسيم فاقـد فاعـل بـالتجلي               تفاوت  لهين  أتقسيم صدرالمت 

ز  و ا، شامل فاعل بـالتجلي اسـت   و همين طور تقسيم مشهور حاجي       بخش دوم اين تقسيم    حالي كه 
گونه كـه در ارزيـابي تقـسيمات          همان– هر چند    لهين برتري دارد  أاين جهت بر تقسيم اول صدرالمت     

لهين اعم از فاعل بالعنايـه در نظـر         أفاعل بالعنايه در نظر صدرالمت    رسد    به نظر مي  ،  -بعدي خواهد آمد  
 بخـش   ثانيـاً . برتري وجـود نـدارد     شود كه در اين صورت      بوده و شامل فاعل بالتجلي نيز مي      مشائين  

ظرافـت خاصـي،   بـا   ، بر مبناي مضطر بودن يا نبودن فاعل در اختيار خود است كـه  دوم آن تقسيم  
شـود، خـارج    فاعليت باري تعالي مينحوه هايي كه شامل    فاعل بالقصد را از رديف انحاء فاعل      

؛ چرا كـه ديگـر نيـازي بـه           و از اين جهت بر تقسيم حاجي سبزواري برتري دارد          كرده است 
و همـين   در حالي كه بخـش دوم ايـن تقـسيم    ح زائد بر ذات بودن يا نبودن داعي نيست      طر

بر مبناي اجمالي يا تفصيلي بودن علم پيشين فاعـل بـه فعـل بنـا            طور تقسيم مشهور حاجي،     
هـاي بالعنايـه و بالرضـا مفيـد       كه هر چند براي جدا ساختن فاعل بالرضا از فاعـل شده است 

 به طرح زائد بر ذات بودن يا نبودن داعي نيـاز پيـدا              فاعل بالقصد  براي خارج كردن     است اما 
  .كند مي

هايي دارد اما با توجـه بـه    ها و قوت  ضعف،توان گفت هر يك از تقسيمات پيشين در مجموع مي  
 بـا تكيـه بيـشتر بـر نقطـه           يك جامعيت كافي را ندارد، نگارنده در ادامه تلاش كرده است            اينكه هيچ 

تركيب نقاط قوت تقـسيمات فـوق، دو         هاي به عمل آمده و      ن و بر مبناي ارزيابي    لهيأنظرات صدرالمت 
  :تقسيم جديد مطرح كند كه از جامعيت بيشتري برخوردار باشد

تقسيم پيشنهادي دوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين و حاجي  . 2. 4

  )تقسيم تركيبي دوم(سبزواري 

مبناي مشهور و با استفاده از تقسيمات پيشين و ارزيابي آنـان            بندي كه بيشتر بر       در اين تقسيم  
و يكـي از    نگارنـده   پيـشين   بندي حاجي سـبزواري بـويژه تقـسيم پيـشنهادي             و با عنايت به تقسيم    

، ابتـدا   توان گفت تركيبي از آن دو تقسيم اسـت           و مي   است  صورت پذيرفته تقسيمات صدرالمتألهين   
ي زيـر تقـسيم    تيار و فاقد آن و سپس هر كدام به دو ديگر به گونـه   فاعل به دو قسم داراي اراده و اخ       

  :شده است
يـا داراي   ))فاعـل غيـر ارادي    (فاعل بالجبر به معنـاي عـام        (فاعل يا داراي اراده و اختيار نيست         

  )).فاعل ارادي(به معناي عام ) بالاراده(فاعل بالاختيار (اراده و اختيار است 
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فاعـل بـالجبر بـه    (راده و اختيار ندارد يا شأنيت اراده و اختيار را دارد           فاعل غير ارادي يا شأنيت ا     
  ) معناي خاص

فاعـل  (فاعل غير ارادي كه شأنيت اراده و اختيار نـدارد يـا فعـل او مطـابق بـا طبيعـت اوسـت                  
  ).فاعل قسري(فاعل بالقسر (يا فعل او بر خلاف مقتضاي طبيعت اوست ) بالطبع

يـا فعـل او مطـابق بـا      )فاعل بالاكراه يا بالاضـطرار (ق با ميلش نيست   فاعل ارادي يا فعل او مطاب     
  ). فاعل بالقصد به معناي عام(ميل اوست 

فاعل ارادي كه فعل او مطابق با ميل اوست، يا علـم پيـشين او بـه فعـل، اجمـالي و عـين ذات                       
  .، يا علم پيشين او به فعل، تفصيلي است)فاعل بالرضا(است 

فاعـل بـالاراده بـه معنـاي     (او به فعل، تفصيلي است، يا مطلقاً داعي ندارد  فاعلي كه علم پيشين     
  ). فاعل بالداعي به معناي عام(، يا داعي دارد  ))اخص

، يـا داعـي او      )فاعل بالداعي به معناي خـاص     (فاعلي كه داعي دارد، يا داعي او زايد بر ذات است            
  ). ه معناي عامفاعل بالعنايه ب(زايد بر ذات نيست، بلكه عين ذات است

فاعـل بالعنايـه   (فاعلي كه داعي او عين ذات است يا علم او به فعلش زايد بر علم او به ذات است           
 ).فاعل بالتجلي(، يا علم او به فعلش عين علم او به ذات است )به معناي خاص

  

  
تقسيم پيشنهادي دوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صـدرالمتألهين           نمودار  . 7نمودار  

  )تقسيم تركيبي دوم(حاجي سبزواري و 
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تقسيم پيشنهادي دوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صـدرالمتألهين و            ارزيابي   .1. 2. 4

بندي كه بيـشتر بـر مبنـاي مـشهور و بـا       در اين تقسيم: )تقسيم تركيبي دوم(حاجي سبزواري   
 ـ   بنـدي     و با عنايت بـه تقـسيم      استفاده از تقسيمات پيشين و ارزيابي آنان         ويـژه   هحـاجي سـبزواري ب

اول ايـن كـه ايـن       :  است، چند نكته حـائز اهميـت اسـت          صورت پذيرفته تقسيم پيشنهادي نگارنده    
است نه بر مبناي داشتن يا نداشتن علـم كـه             تقسيم بر مبناي داشتن يا نداشتن اراده صورت گرفته          

ن جهـت فاقـد اشـكال        بـود؛ لـذا از اي ـ       در تقسيم حاجي سبزواري وجود داشت و به آن اشكال شده          
دوم اين كه براي جلوگيري از سوء تفاهم، از اصطلاح فاعـل بـالجبر بـه معنـاي عـام و                     . پيشين است 

سوم اين كه اين تقـسيم بـر اسـاس عـدم اخـتلاف         . شده است   فاعل بالجبر به معناي خاص استفاده       
بيعه كـه اعـم از آن       ذاتي فاعل بالطبع و بالقسر صورت گرفته و به همين جهت از اصطلاح فاعل بالط              

هرچند بر مبناي ديدگاه مشهور، باز آن را بـه بالقـسر و بـالطبع تقـسيم               .  است  دو است استفاده شده   
هاي ارادي افـزوده و نـام آن را فاعـل بـالاكراه      چهارم اين كه قسم ديگري به اقسام فاعل      . نموده است 

ح مشهور باشـد؛ زيـرا ضـمن ايـن     تواند جايگزين مناسبي براي فاعل بالجبر در اصطلا  گذاشته كه مي  
پـنجم ايـن كـه بـه     . ، اما منافاتي با ارادي بودن نداردشود  محسوب مي جبري  به معناي عرفي آن     كه  

جاي فاعل بالقصد كه مبهم و غيرشامل بود، از دو اصطلاح فاعل بالداعي و بالاراده بـه معنـاي اخـص             
ي فاعليـت     در مـورد نحـوه     زلـي و اشـعري    ي متكلمان اعم از معت       است كه ديدگاه همه      شده  استفاده

اينكه با طرح فاعل بالعنايه به معناي عام كه شامل فاعـل بالعنايـه              ششم  . گيرد   را در بر مي    تعالي  باري
شود، ابهام تشابه ديدگاه ملاصدرا بـه ديـدگاه مـشائيان در نحـوه         به معناي خاص و فاعل بالتجلي مي      

رسد مراد ملاصـدرا از فاعـل بالعنايـه در            چرا كه به نظر مي    تعالي را برطرف نموده است؛        فاعليت باري 
مواضعي كه به فاعل بالتجلي اشاره نكرده است، همان فاعـل بالعنايـه بـه معنـاي عـام آن اسـت نـه                        

ي اقـسام     هفـتم ايـن كـه ايـن تقـسيم نـه تنهـا همـه                .معناي خاص آن كه ديدگاه مـشائين اسـت        
)  فاعـل بـالاكراه يـا بالاضـطرار    ( در بر دارد، قسم ديگـري لهين را   أي موجود در آثار صدرالمت      هشتگانه

  . نيز بر آن افزوده است
توانـد جـايگزين    ممكن است در اينجا اشكال شود كه با توجه به وجود فاعـل بـالاكراه كـه مـي              

امـا در   . يـست مناسبي براي فاعل بالجبر به معناي مشهور باشد، ديگر نيازي به طرح فاعـل بـالجبر ن                
 أثاني ـ. ي قطعي وجود ندارد كه فاعل بالجبر بايد حذف شـود         در اين مقطع نتيجه   ت اولا   پاسخ بايد گف  

 مثل اين كـه فـردي در   ؛توان نهاد، فاعل بالجبر است هايي وجود دارد كه تنها نامي كه بر آن مي       مثال
ر پـشت    باشد و ديگران وي را هل داده و او نيز بدون ميل و بدون اراده و بر اثر فشا                    يك صف ايستاده  

رسـد    توان گفت كه وي فاعل نيست؟ به نظر مـي           در اين صورت آيا مي    . سر، افراد جلويي را هل دهد     
 اما از آنجا كه مراد از فاعل، در ايـن بـاب، فاعـل               ،هرچند فاعل به معني واقعي و حقيقي كلمه نيست        

 آنجـا كـه موجـود       به معناي عام آن است، بايد گفت كه وي فاعل بالجبر يا فاعل مجبور است؛ زيرا از                
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پـر  .  نام فاعل بالقسر بـر وي نهـاده شـود   زنده است و شأنيت ميل و اراده را دارد، شايسته نيست مثلاً  
واضح است كه اصطلاح فاعل بالجبر در اين موضع با اصطلاح فاعل بالجبر به معناي مشهور متفـاوت                  

 ـ ،فاعل بالجبر به معناي مشهور    هرچند ادعا شده كه     است؛ چون    دارد، امـا شـأنيت اراده را دارد    اراده ن
ولي تصوري كه از آن ايجاد شده است، همان فاعل بالاكراه در اصطلاح نگارنـده اسـت كـه اراده دارد           

  .اما ميل ندارد
 فاعـل بالقـسر     -2 فاعل بالطبع    -1: توان اقسام فاعل را چنين برشمرد       بر مبناي تقسيم فوق، مي    

 ـ   -4 فاعل بالجبر به معناي خاص       -3  فاعـل  -6  بـه معنـاي خـاص     فاعـل بالـداعي    -5الاكراه   فاعـل ب
  . فاعل بالتجلي-9 فاعل بالعنايه -8 فاعل بالرضا -7بالاراده به معناي اخص 

تقسيم پيشنهادي سوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين و حاجي  .3. 4

  ) نگارنده مختار تقسيم() تقسيم تركيبي سوم(سبزواري 
لهين أ صـدرالمت شهور و به نوعي تركيب بخشي از يك تقـسيم      بر مبناي م   تقسيم پيشين بيشتر  

 بـر مبنـاي   مبنـاي تقـسيم پيـشنهادي دوم   بر معتقد است و تقسيم حاجي سبزواري بود اما نگارنده        
ي اقسام و نقاط قـوت تقـسيمات           ديگر ارائه كرد كه جامع همه      توان تقسيمي   ، مي آثار صدرالمتألهين 

  :گونه كه در زير آمده است ها باشد همان ا و نواقص آنه پيشين و فاقد محدوديت

  
تقسيم پيشنهادي سوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين و . 8نمودار 

  ) مختار تقسيم() تقسيم تركيبي سوم(حاجي سبزواري 
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ارزيابي تقسيم پيشنهادي سوم از اقسام فاعل بر مبناي آثار صدرالمتألهين  .1. 3. 4

اين تقسيم بندي كه به نوعي :)مختارتقسيم ) (تقسيم تركيبي سوم(سبزواري و حاجي 
مختار اين نوشتار بوده و تلاش شده تا حد امكان داراي نقاط قوت و فاقد نقاط ضعف تقسيم 
اول اين كه تقسيم بر مبناي بالتسخير بودن : هاي پيشين باشد، حاوي نكات متعددي است تقسيم

ها به جز است كه با توجه به اين كه فاعليت همه فاعل صورت گرفتهيا بالتسخير نبودن فاعل 
ها فرق خداوند، به نحو بالتسخير است، اين تقسيم به نحوي بين فاعليت خداوند و ساير فاعل

هاي بالرضا، بالعنايه و بالتجلي قرار دوم اين كه در ذيل فاعليت لا بالتسخير، فاعل.  است گذاشته
ي فاعليت خداوند باشد كه به اعتقاد  ي نحوه د بيانگر ديدگاه درست در زمينهتوان داده است كه مي

سوم اين كه فاعل . )224ص ، 10: نك( گانه مذكور خواهد بود لهين، به يكي از انحاء سهأصدرالمت
 ، به غيرِ)14: ، ص18؛ 58: ، ص17: نك( بود لهين بيان كرده أگونه كه صدرالمت بالتسخير را همان

چهارم اين كه از تقسيم فاعل .  است كه بيانگر نوعي جامعيت است رادي تقسيم نمودهارادي و ا
  ارادي به بالطبع و بالقسر خودداري كرده و به جاي آن دو، از اصطلاح فاعل بالطبيعه غيرِبالتسخيرِ

م ست، استفاده نموده و اين كار بر مبناي اعتقاد نگارنده به عد ا كه اعم از آن دو)فاعل طبيعي(
پنجم اين كه نوعي فاعل بالجبر را مطرح . است اختلاف ذاتي فاعل بالطبع و بالقسر صورت گرفته

است چرا كه فعل فاعل بوده و اخص از آن نموده كه با فاعل بالجبر به معناي مشهور متفاوت 
 فاعل ششم اين كه به جاي. ي اوست و نه مطابق با ميل او  نه مطابق با ارادهاخص،بالجبر به معناي 

ي او بود، از اصطلاح فاعل  بالجبر به معناي مشهور كه فعل او مطابق ميل او نبود، اما مطابق با اراده
هفتم اين كه به جاي فاعل بالقصد به معناي مشهور، از اصطلاح فاعل . است  نموده  بالاكراه استفاده

است كه ديدگاه متكلمان   بالاراده به معناي اخص و فاعل بالداعي به معناي خاص استفاده شده
گيرد برخلاف فاعل بالقصد به معناي  را در بر ميتعالي  در مورد نحوه فاعليت بارياشعري و معتزلي 

هشتم اين كه از دو نوع فاعل بالرضا، بالعنايه و بالتجلي . مشهور كه تنها بيانگر ديدگاه معتزله بود
تسخير است؛ اين كار براي اين صورت سخن به ميان آمده است كه يكي بالتسخير و يكي لا بال

 تشبيهي بين نيزاست كه انحاء فاعليت مخلوقات به ويژه نفس ناطقه انساني را شامل شود و  گرفته
رسد  گفته به نظر مي با توجه به نكات پيش. ي فاعليت خداوند و ساير موجودات اتفاق نيفتد نحوه

  .تر است  پيشين جامعهاي ي تقسيم اين تقسيم از همه
فاعـل  (  فاعـل بالطبيعـه  -1: تـوان اقـسام فاعـل را چنـين برشـمرد       بر مبناي تقسيم اخير، مـي     

 فاعل بـالاراده بـه      -4  يا بالاضطرار   فاعل بالاكراه  -3  و جديد  خصا فاعل بالجبر به معناي      -2 )طبيعي
 فاعل بالعنايـه بـه معنـاي خـاص          -7 فاعل بالرضا    -6 فاعل بالداعي به معناي خاص       -5معناي اخص   

  . فاعل بالتجلي-8
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  گيري  نتيجه.5

آيد اين است كه از ميـان تقـسيمات مختلفـي كـه در          اي كه از اين پژوهش به دست مي         نتيجه
ي بـالطبع، بالقـسر،    گانـه ترين آن، تقسيم فاعل به اقـسام هـشت   مورد فاعل صورت گرفته است، مهم  

مــا بــا اســتفاده از تقــسيم و تقريــر ا. بالتــسخير، بــالجبر، بالقــصد، بالعنايــه، بالرضــا و بــالتجلي اســت
هـاي مختلـف حكمـا و متكلمـان      لهين و حاجي سبزواري از اقسام فاعل و تأمل در ديـدگاه  أصدرالمت

ــاره، معلــوم مــي مــسلمان در ايــن  ــا   ب شــود كــه ايــن تقــسيم بنــدي قطعــي و جــامع نيــست و ب
د؛ برخـي اقـسام را   بنـدي كـر   هاي مختلفـي صـورت     توان آن را به گونه      هاي ديگري، مي    بندي  تقسيم

تـوان   هاي بالطبع و بالقـسر را مـي       از ميان اقسام هشتگانه، فاعل     ؛حذف و اقسام ديگري را اضافه نمود      
تـوان بـه بالتـسخير و         فاعـل را در گـام اول مـي        .  بالطبيعـه قـرار داد      هـا، فاعـل   حذف و به جـاي آن     

توان بـر مبنـاي    تعالي است را مي      باري ، فاعل لا بالتسخير كه تنها مصداق آن       ؛لابالتسخير تقسيم كرد  
. ي فاعليت خداوند، به بالرضا، بالعنايه و بـالتجلي تقـسيم نمـود              ديدگاه حكمت متعاليه در مورد نحوه     

ي اقـسام بـه اسـتثناي     توان به عام و خاص تفكيك نمود كه عام آن شامل همه     فاعل بالتسخير را مي   
 اقسام فاعل بالتسخير غير ارادي يا بـالجبر بـه   ي  شامل همه شود و خاص آن نيز        فاعل لابالتسخير مي  

ه عام آن كـه همـان    است ك و اخصفاعل بالجبر نيز قابل تفكيك به عام و خاص . شود  معناي عام مي  
شـود و    مـي  و بالجبر به معناي خاصهاي بالطبيعه   فاعل بالتسخير به معناي خاص است، شامل فاعل       

 كـه نگارنـده در ايـن    شـود  مـي  معناي جديد ديگر و يك اخص  بالجبر به معناي     خاص آن نيز شامل   
تـوان فاعـل    مـي بـه معنـاي مـشهور،    خـاص  فاعل بـالجبر     به جاي    .مجال نامي بر آن نگذاشته است     

سـخن گفـت كـه قابـل      ديگـري و اخص و جديـد      بالاكراه قرار داد و از فاعل بالجبر به معناي خاص           
بالقصد نيز قابل تقسيم به عام و خاص اسـت          فاعل  . هاي طبيعي و فاعل بالاكراه است       تفكيك از فاعل  

شـود كـه خـود قابـل      هاي ارادي به استثناي فاعل بـالاكراه مـي   ي اقسام فاعل  كه عام آن شامل همه    
لهين فاعـل  أتقسيم به دو قسم بدون داعي و به همراه داعـي اسـت؛ قـسم اول آن، توسـط صـدرالمت        

صد به معناي خاص يا فاعل بالاراده بـه معنـاي           بالقصد ناميده شده است كه در اين نوشتار، فاعل بالق         
 كـه قائـل بـه       ي فاعليت خداونـد باشـد       است تا بيانگر ديدگاه اشاعره در باب نحوه         اخص ناميده شده    

 اسـت كـه خـود     گـذاري شـده    و قسم دوم آن، فاعل بالداعي به معناي عام نام   ي جزافيه هستند    اراده
عي به معناي خاص در اصـطلاح        فاعل بالدا  -لهين  أرالمتقابل تقسيم به فاعل بالداعي در اصطلاح صد       

فاعل بالعنايـه نيـز بـه عـام و خـاص      . استهاي بالرضا، بالعنايه و بالتجلي         و فاعل  -استنوشتار حاضر   
شـود و خـاص آن، قـسيم          بالتجلي مي  قابل تقسيم است كه عام آن شامل بالعنايه به معناي خاص و           

فاعـل  ( فاعـل بالطبيعـه    -1:  فاعـل در تقـسيم نهـايي عبارتنـد از          بنابراين اقـسام  . فاعل بالتجلي است  
 فاعـل بـالاراده بـه معنـاي         -4 فاعـل بـالاكراه      -3  و جديـد   اخص فاعل بالجبر به معناي      -2 )طبيعي
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 فاعـل   -8 فاعل بالعنايه به معناي خـاص        -7 فاعل بالرضا    -6 فاعل بالداعي به معناي خاص       -5اخص  
  .بالتجلي

هـاي جديـد و متعـدد        بنـدي   تأمل در باب اقسام فاعل و ايجـاد صـورت          نحوهفوايدي كه بر اين     
  :مترتب است، به قرار زير است

 كـه   ي مـشهور    گانه   و بلكه هفت   گانه  از بين بردن تلقي انحصار اقسام فاعل در اقسام هشت          -1
 . است حاجي سبزواري از طريق دوراني مطرح كرده

فاعـل  ( وان فراگيـر فاعـل بالطبيعـه      حذف عناوين فاعل بالطبع و بالقسر و جـايگزيني عن ـ          -2
   .تر است به جاي آن دو كه دقيق) طبيعي

  كه با مفهـوم جبـر در اصـطلاح فلـسفه كـاملاً          ارائه تعريفي جديد و اخص از فاعل بالجبر        -3
 .همخواني دارد

) فاعـل بـالجبر   ( كه به خطا نـام ديگـري      ) فاعل بالاكراه (يافتن قسمي جديد از اقسام فاعل      -4
 .بودبر آن نهاده شده 

كه بيـانگر ديـدگاه اشـاعره در        ) فاعل بالاراده به معناي اخص    ( يافتن قسمي از اقسام فاعل     -5
 .تعالي باشد باب نحوه فاعليت باري

تنقيح تصوري فاعل بالقصد و جايگزين نمودن عنوان فاعل بالداعي به معنـاي خـاص، بـه                 -6
 . باشد تعالي مي يت باريي فاعل تر و بيانگر ديدگاه معتزله در مورد نحوه جاي آن، كه دقيق

قـول بـه    ( تعـالي   ي فاعليت بـاري      در باب نحوه   رفع ابهام تشابه ديدگاه ملاصدرا و مشائيان       -7
  .، با توجه به تقسيم فاعل بالعنايه به دو معناي عام و خاص)فاعليت بالعنايه

 ـ  باشـد   تعالي    ارائه تقسيمي كه بيانگر ديدگاه صحيح در مورد نحوه فاعليت باري           -8  اكـه همان
عليت بالرضـا، بالعنايـه و بـالتجلي، و طـرد     يعني فااست؛ ديدگاه حكماي مشاء، اشراق و بويژه متعاليه    

هاي نادرست مثل فاعليت بالداعي به معناي خاص و بـالاراده بـه معنـاي اخـص كـه ديـدگاه                  ديدگاه
 .متكلمان معتزلي و اشعري است، با تقسيم اوليه فاعل به بالتسخير و لابالتسخير

  

  هااشتيادد
ايـن واژه در    . )2473: ص،  26(شـود    فاعل در لغت به معناي شخص يا ذاتي است كه فعل از او صـادر مـي                 .1

در . توانـد باشـد   بخش است و مصداق واقعـي آن جـز خداونـد نمـي            اصطلاح حكيمان الهي به معناي هستي       
از نظـر   . تـدريجي اسـت   شود كـه بـه صـورت زمـاني و           دانان، فاعل به عامل حركت گفته مي      اصطلاح طبيعي 

ي مبدأ اول حركت است و ايـن معنـا اخـص از فاعـلِ               صدرالمتألهين فاعل در علوم طبيعي همان برانگيزاننده      
برخـي هماننـد اشـاعره      . )16 و 15: صـص  ،11 ؛311-250: صص،  12(وجود است و شأني جز اعداد ندارد        

بنـابراين از نظـر ايـن دسـته از          . انـد دف فعل دانسته  هاي متعدد خلق، احداث، ابداع، انشاء و اختراع را مترا         واژه
كه مطـابق نظـر حكمـاي       ) 91: ، ص 1(ي وجود از عدم است      كنندهمتكلمان، فاعل به معناي محدث و خارج        
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معنـا خواهـد   البته مراد از فاعل در اين نوشتار معناي عام آن است وگرنه بحث از اقـسام فاعـل بـي     . الهي است 

 .)261-262: صص، 25(بود

فاعـل بالـذات آن اسـت كـه      : ترين تقسيمات فاعل، تقسيم آن به فاعل بالذات و بالعرض اسـت           كي از مهم  ي. 2
» زيد كاتب اسـت «ي غير نباشد، مانند زيد در جمله     نفسه متصف به فاعليت باشد و اين اتصافش به واسطه         في

امـا فاعـل   ). 127: ، ص5(ي نيست  نفسه فاعلِ كتابت است و اين اتصاف به سبب اتصافش به چيز ديگر            كه في 
ي امـر ديگـري   بالعرض آن است كه في نفسه متصف به فاعليت نباشد، بلكه اتصافش به فاعليـت، بـه واسـطه                

الفاعل بالذات هوالذي لذاته يكون مبدءاً للفعـل و         «: صدرالمتألهين اين دو قسم را چنين بيان كرده است        . باشد
 ).191:  ص،10(» الفاعل بالعرض ما لا يكون كذلك

 الداعية و بالمشيئة يفعل أنه و بالاختيار فاعليته منها كلا أن في مشتركة كلها الثلاثة هذه«. 3
 نعم، «؛)12: ص ،11 (»ذاته عين أو ذاته على زائدا لذاته لازما أو عنه مفارقا العلم كان سواء العلمية

 .)35: ص ،16 (»مختار فاعل الكلّ و ضا،بالرّ الفاعل و بالعنايه الفاعل و بالقصد الفاعل بين فرق ههنا

البته اين احتمال در مورد فاعل بالقسر نيز وجود دارد، با اين تفاوت كه فاعل مقسور، متقوم به قاسر . 4
 بأن القسري و التسخيري بين الفرق و «نيست؛ در صورتي كه فاعل مسخَّر، متقوم به مسخِّر است؛

 . )244: ص ،15 (»يسخره بما متقوم منه المسخر و بالقاسر متقوم غير الفاعل من المقسور

 و بالإيجاب فاعل الكلّ و بالتّسخير، الفاعل و بالقسر الفاعل و بالطبّع الفاعل بين ثابت الفرق كذا و«. 5
 الفاعل منها و . .. بالطبع الفاعل منها: أقسام ثلاثة أيضا هي بالجبر فاعل ... و «؛)35: ص ،16 (»الجبر

فاعل بالطبع و ي گريد موضع در نيهمچن ؛)13: ص ،3 ج ،11 (»بالتسخير الفاعل منها و . ..بالقسر
 ).14: ص ،18 ؛ 58: ص ،17 (بالقسر را خالي از اراده دانسته است

 و الجزافية بالإرادة القائلين الأشاعرة عند داع بلا بالقصد أي الأخص بالمعنى القصد هو هذا«. 6
 ). 476: ص ،9 (»المعتزلة عند الداعي مع بالقصد

 له مسخرون غيره و ذكره جل الباري إلا المحض بالاختيار فاعلا تجد لم النظر حق نظرت لو و«. 7
 »اختيارهم عين في مجبورون الفاعلين من كثيرا فإن مجبورين أو مختارين كانوا سواء يفعلونه فيما

 )14: ص ،11(

  ر فارع ما رعوابالجبر بالتسخي  بالطبع أو بالقسر أو بالقصد أو «. 8
  )405: ، ص7(»                         أو بالرضا فادروا أولي الدرايه أو بالتـــجلي ثم بالعنـايـه 
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 واكاوي اقسام فاعل در مكتب صدرايي با تكيه بر آثار صدرالمتألهين و حاجي سبزواري
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